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Any rule has its own features that context does not have it, hence not entitled to be called 
a rule. The nature of context and its signification can be proved based on the views of 
linguists, lexicographers, rhetoricians, men of letters, jurisprudents (faqihs), and experts 
in the principles of jurisprudence. The greatest evidence can be found in the works of 
such Quran interpreters as Ibn Jarir al-Tabari, Allama Tabatabaie, and Martyr Sayyid 
Muhammad Baqir al-Sadr who cited contexts but never regarded them as a rule. Some 
experts went astray in regarding context as a rule, hence several objections and 
ambiguities have been raised. A descriptive-analytical paper, the present work seeks to 
prove that context cannot be regarded as a rule, hence its signification is proved. In 
addition, there are also answers to other queries: whether context falls within linguistic or 
cognitive category, whether it is merely a kind of signification, a reminder, an index, or 
whether their authority pertains to the apparent cases. 
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 نقد و بررسي قاعده بودن سياق در پرتو تفاسير قران كريم

 مصطفی بخرد|      دکتر عبدالجبار زرگوش نسب|       نژاد دکتر سید احمد حبیب

 ٢٠/٠٣/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١٠/١١/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
توان آن  ها است، لذا نمي اي خصوصيات و مميزات ويژة خود را دارد كه سياق فاقد آن ويژگي هر قاعده

كـريم،  قـرآن   بـه آراء و نظـرات مفسـرين    را يك قاعده ناميد؛ ماهيـت سـياق و نـوع دلالـت آن باتوجـه     
ترين دليـل و   اثبات است. بزرگ شناسان و لغويين، علماي علوم بلاغي، ادباء، فقهاء و اصوليين، قابل  زبان

جريـر طبـري، علامـه     شاهد بر اينكه سياق ماهيتاً دلالت است نه قاعده، اين است كه مفسريني ماننـد ابـن  
اند. مسلماً  عنوان قاعده از آن نام نبرده ام بهكد اند، هيچ طباطبائي و شهيد صدر بااينكه به سياق استناد كرده

اند و در اين زمينه ايرادات و ابهامـاتي اساسـي    عنوان يك قاعده بيراهه رفته برخي در تلقي كردن سياق به
شده با استناد به نظرات و آراي مفسرين   تحليلي تدوين- وجود دارد. در اين نوشتار كه به روش توصيفي

ده بودن سياق به اثبات رسيده و نظريـة دلالـت بـودن آن تقويـت گرديـده اسـت.       و دانشمندان، عدم قاع
اي لفظي است يـا عقلـي؟ آيـا     سؤالات ديگري كه در اين مقاله مطرح شده اين است كه آيا سياق مقوله

سياق يك نوع دلالت اقتضاء يا تنبيه و اشاره است؟ و حجيت هريك از آنها از باب حجيت ظواهر است 
  يا نه؟

  :تفسير قرآن، سياق، قاعدة سياق، دلالت سياق، ماهيت سياق.گان كليديواژ
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 مقدمه

زدودن توهم قاعده بودن سـياق ضـروري و داراي اهميـت بسـزايي اسـت. موضـوعات       
فقهي، اصولي و لغوي هركدام داراي ضوابط و قوانيني است تا يك امر صلاحيت قاعده شدن 

مثـال   عنـوان  بدون نظام بر امري اطلاق قاعده نمود. بـه  گونه نيست كه بتوان را داشته باشد و اين
اي كلـي باشـد تـا بـر جزئيـات       اي دارد اين است كه بايـد مسـئله   يكي از شروطي كه هر قاعده

منطبق شده و قاعده در آن موارد جزئي جاري گردد، اما درمورد سياق چنـين شـروطي لحـاظ    
اي آشكار صـورت گرفتـه اسـت. بـا      امحهرسد كه در اطلاق قاعده بر آن مس نشده و به نظر مي

تـوان   راحتي مي هاي علما چه در گذشته و چه در دوران اخير، به نگاهي گذرا به كتب و نوشته
انـد امـا هرگـز آن را     اي از سـياق اسـتفاده نمـوده    صـورت گسـترده   دريافت كه آنها اگرچه بـه 

اشتباه فاحش، برخـي مقـالات و   رسد منشأ اين  اند. به نظر مي عنوان يك قاعده معرفي ننموده به
هاي پيشين باشند كه در آنهـا از سـياق بـه قاعـده تعبيـر شـده        ها در عصر حاضر و سال پژوهش

برآن، در برخـي از   اند. علاوه است و ديگران نيز بدون تحقيق و تأمل اين اشتباه را تكرار نموده
كـار   بـه » سياق هـدي «لغوي و معناي  ها ادعا شده كه سياق تا قرن هشتم در متون به اين پژوهش

  برده شده است.
قاعـدة  «انـد، عبارتنـد از    هـا منتشـر شـده    مقالاتي كه با عنوان سياق در مجلات و فصلنامه

كـه در مجلـة   » هاي كشف معاني و مفاهيم قـرآن در تفسـير الميـزان    سياق و نقش آن در روش
روش «سـت؛ همچنـين   ) منتشـر شـده ا  ش1391پژوهي به شمارة هشتم (پاييز و زمسـتان   حديث

كه در مجلة معرفـت بـه   » بر قاعدة سياق  علامه طباطبائي در بررسي و نقد تفاسير روايي با تكيه
چاپ رسيده اسـت؛   ) بهش1391(شمارة دوم، سال بيست و يكم، ارديبهشت  173شمارة پياپي 

و هفتم آبـان  (بيست  167كه در مجلة افق حوزه به شمارة » قاعدة سياق در تفسير الميزان«و نيز 
  رساني حوزه، در دسترس است. ) منتشر گرديده و متن آن در پايگاه اطلاع1386

مقالة حاضر درصدد اثبات اين مدعاست كه سـياق دلالـت اسـت و نـه قاعـده، و اينكـه       
اسـت و ربطـي بـه دلالـت     » ساق یسوق سوقاً «معناي لغوي از  اصطلاحي ديگر و به» سياق هدي«

اساس، در اين نوشتار ابتدا معناي لغوي و اصـطلاحي سـياق بيـان     مينه سياق مصطلح ندارد؛ بر
از  قرن هشتم در معناي لغوي نقد گرديده است، كـه پـس    شده، سپس ادعاي استعمال سياق تا 

پژوهان،  به نظرات و آراي دانشمندان اعم از مفسرين و قرآن تشريح ماهيت سياق باتوجه آن، به
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هـاي فقهـا و اصـوليون خـواهيم      ن و اديبان، و همچنين به ديـدگاه شناسان، بلاغيي لغويين و زبان
  پرداخت.

  . معناي لغوي و اصطلاحي سياق1
از منظر لغـوي چـه معنـايي    » سياق«لازم است پيش از ورود به مباحث، ببينيم اساساً واژة 

  باشد. كارگيريِ آن، چه مفهومي مي دارد و در اصطلاح علمي، مقصود عالمان از به

  اي لغوي سياق. معن1-1
ــي  ــوهري م ــه   ج ــياق ب ــة س ــد ريش ــه   گوي ــزي ب ــدن چي ــاي ران ــوي مقصــد اســت   معن س

ذهـن متبـادر    درپي راندن اشياء، به )، يعني از سياق مفهوم پي1498، ص4ق، ج1407(جوهري،
کَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ «شود و المساق در آية شريفة  مي معنـي سـوق داده شـدن     ) به30(قيامت:» إِلَی رَبِّ

سـوى بهشـت اسـت و گـاهى توسـط فرشـتگان        كه گاهى توسط فرشتگان رحمت و بـه است 
شـود   معنـاي مهريـه اسـت... گفتـه مـي      سـياق بـه  «سوى دوزخ است. ازهـري گفتـه:    عذاب و به

شـود   سـرهم حركـت كننـد، گفتـه مـي      يعني شترها اگر پشـت » تساوقت الابل تساوقاً اذا تتابعت«
يعنـي كشـاندن يـا    » سـوق الابـل«). راغب گفتـه  234، ص9ق، ج1421(ازهري،.» تساوقت الابـل

شـده   شـد. السـيقهَ حيـوان رانـده     شود سقتْهُ فانساق آن را راندم، پس رانده  راندن شتر، گفته مي
ــقتْ المَهــرْ الــي المــرأه اســت،  ــرداختم (راغــب اصــفهاني،   س ش، 1392يعنــي مهريــة زن را پ

سـرهم،   سـياق الكـلام: كـلام پشـت    «ويسد: ن باره مي ). همچنين، ابراهيم مصطفي دراين436ص
). واسـطي  490ق، ص1425(مصـطفي و ديگـران،   » شود. اسلوب و روشي كه بر آن جاري مي

كند كه در گذشته مردان هنگام اختيار كـردن همسـر، شـتران و گوسـفنداني را      نيز تصريح مي
سـياق گفتـه شـد     دادند، به اين مناسبت به مهريـه،  سوي همسران خود سوق مي رسم مهريه به به

  ).387، ص6ق، ج1414(واسطي زبيدي، 

  . معناي اصطلاحي سياق2-1
سياق عبارت از هرگونه دليلـي  «كند:  شهيد صدر(ره) سياق را به اين صورت تعريف مي

است كه به الفاظ و عبارات موردبحث پيوند خورده باشـد، خـواه ايـن دلايـل از مقولـة الفـاظ       
پيوسـته را تشـكيل    هـم  سـخن بـه    عبـارات مـوردنظر، يـك   باشند مانند كلمات ديگـري كـه بـا    

واحوال و شرايط و مناسباتي كـه سـخن در آن    دهند، و خواه قرينة حاليه باشند مانند اوضاع مي
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(صـدر،  » نوعي روشنگر و مؤثرنـد.  شده و در موضوع و مفاد لفظ و عبارت موردبحث به  طرح
  ).103، ص1ق، ج1426

  الحث علی«توان سياق را  نويسد بنابر نظر علماي لغت مي مي علامه طباطبايي در تعريف سياق
). آلوسي نيز 349، ص18ش، ج1385سوي مسير تعبير نمود (طباطبايي،  يعني برانگيختن به» المسیر
  ).31، ص24ق، ج1404(آلوسي، .» المسیر السوق یقتضی الحث علی «زمينه گفته است:  دراين

  معناي لغوي هشتم بهقرن  . نقد ادعاي استعمال سياق تا2
شده براي سياق تا قرن هشتم كاربردي فراتر از سياق هدي و معنـاي لغـوي آن، در    گفته 
معناي اصطلاحي امـروزي   تدريج تغيير كرده و به نشده است، و بعدازآن دوره، به  متون شناخته

  ).140ش، ص1389صورت يك قاعده درآمده است (كنعاني،  و به

  آن تبيين ادعاي فوق و نقد
معنـاي   صـرفاً بـه  » سـياق «الـذكر آن باشـد كـه كلمـة      ممكن است مقصود از ادعاي فوق

گيـري از سـياق اصـطلاحي در تفسـير و تبيـين       كار نرفته و نـه بهـره   مصطلح آن تا قرن هشتم به
آيات؛ و نيز ممكن است مقصود گوينده از اين ادعا، نفي هردو باشد و بگويد تا پـيش از قـرن   

انـد. هرچنـد احتمـال دوم     داده فسير قرآن را فارغ از آيات قبل و بعد انجام مـي هشتم، تبيين و ت
پردازيم و خواهيم ديـد   بسيار ضعيف است ولي جهت رفع هرگونه شبهه، به هردو موضوع مي

كه مراجعه به آيات قبل و بعد يعني همان سياق مصطلح به بيانات رسول اكـرم(ص) در صـدر   
هـا   ، قـرن »سياق«روشن خواهد شد كه استفاده از خود اصطلاح گردد؛ و همچنين  اسلام بازمي

  كنيم. منظور، نكاتي را مرور مي پيش از سدة هشتم هجري وجود داشته است. بدين
مرورزمـان از معنـاي لغـوي تحـول پيـدا كـرده و        اند سـياق بـه   بعضي گمان كرده - الف

ا بايد گفـت سـياق در لغـت    شود يك اصطلاح جديد است؛ ام كار برده مي معنايي كه امروز به
شود بلكه استعمالش در زبان عربـي امـروزي    كار برده مي همان معناي لغوي قديم به امروزي به

اعـم از راننـدة ماشـين يـا     » راننـده «بدون هرگونه تغيير نسبت به دوران قديم است. در عربي به 
گواهينامـة راننـدگي را    و» السـیاقة«گويند، رانندگي را  مي» سائق«راند  كسي كه حيواني را مي

  نامند. مي» رخصة السیاقة«يا » اجازة السوق«نيز 
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معناي سياق هدي بـوده سـپس تغييـر     ادعا شده كه سياق ابتدا در فقه تا قرن هشتم به - ب
شـود؛ در پاسـخ بايـد     كـار بـرده مـي    صورت اصطلاحي درآمده است كه امروزه بـه  كرده و به

  گفت:
رود ارتبــاطي بــا دلالــت  كــار مــي در قــرآن كــريم بــه؛ ســياق هــدي كــه در فقــه و اولاً

هـاي فقهـي    همان معني در كتـاب  اصطلاحي سياق ندارد؛ شاهد آن، اين است كه اكنون نيز به
معنـاي   شود و معناي آن تغيير نكرده است. سياق هـدي بـه   كار برده مي متأخرين و معاصرين به

  رود: كار مي هراندن و سوق دادن قرباني به مكه است و در دو مورد ب
بـرد. در الروضـه    كار برده شده كه حاجي قرباني با خود به مكه مي يك. در حج قران به

علاوةاينكـه   همان شرايط مـذكور در حـج إفـراد اسـت بـه      شرايط حج قران «البهيه آمده است: 
)؛ و نيـز آمـده:   211، ص2ق، ج1387(جبعي عـاملي، » بستن احرام با همراه داشتن قرباني باشد.

شود زماني كه حاجي قرباني را سـوق دهـد (برانـد و بـا      كشتن قرباني در حج قران واجب مي«
صورت كه آن حيوان را اگر شـتر باشـد    اين خود ببرد) و احرام خود را با حيوان قرباني ببندد به

اشعار كند و اگر غير شتر باشد تقليد كند، اين همان سياق و سـوق شـرعي اسـت... و بـا آن از     
  ).301(همان، ص» شود. دهنده خارج نمي وقملكيت س

كـار بـرده شـده و عبـارت اسـت از       دو. معناي دوم همان اسـت كـه در قـرآن كـريم بـه     
كه حاجي در حال احرام شكار  شود، درصورتي عنوان كفاره به مكه رسانده مي اي كه به قرباني

ذِینَ آمَنُـوا لاَ «كند. در قرآن كريم آمده است:  ھَا الَّ یُّ
َ
مْ یَا أ

ُ
نْـتُمْ حُـرُمٌ وَ مَـنْ قَتَلَـهُ مِـنْک

َ
ـیْدَ وَ أ تَقْتُلُـوا الصَّ

عْبَـةِ...
َ
مْ هَدْیاً بَـالِغَ الْک

ُ
مُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْک

ُ
عَمِ یَحْک داً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ ؛ اي مؤمنـان، در حـال   مُتَعَمِّ

اي معــادل آن از  د، بايــد كفــارهاحــرام صــيد را نكشــيد و هــركس از شــما عمــداً آن را بكش ــ
عنوان قرباني به كعبـه   چهارپايان بدهد، كه دو نفر عادل از خودتان به مثليت آن حكم كنند، به

معناي چيزي است كه به كعبه  معناي قرباني، و بالغ الكعبه به )، پس هدي به95(مائده:» برساند...
  برسد.

نند شـيخ صـدوق در استدلالشـان، عنـوان     ؛ اگر بعضي از مفسرين و فقهاي متقدم ماثانياً
اند به اين معني نيسـت كـه از آن بهـره     عنوان يك نوع دلالت ذكر نكرده سياق اصطلاحي را به

اند، بلكه حتماً آگاه بـدان بـوده و در فهـم قـرآن از آن بهـره       اند و يا با آن آشنايي نداشته نبرده
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االله جـوادي آملـي در تفسـير تسـنيم      آيتدر عصر حاضر نيز ». سياق«اند، بدون ذكر كلمة  برده
معنـاي آن نيسـت كـه ايشـان در      ندرت كلمة سياق را ذكر كرده است ولي ايـن موضـوع بـه    به

طوركـه   را ذكر نكرده از سياق بهره نبرده است. همچنـين، همـان  » سياق«تفسير آياتي كه كلمة 
آن را مفصـلاً در   دانيم، شهيد صدر بـراي سـياق اصـطلاحي اهميـت فراوانـي قائـل شـده و        مي

) 103- 49، ص1ق، ج1426توضــيح داده اســت (صــدر، » دروس فــي علــم الاصــول«كتــاب 
  توان يافت. هاي ايشان در موارد نادر و اندكي مي حال، واژة سياق را در كتاب بااين

بينيم كه استدلال آنها  : در برخي روايات معصومين(ع) در تفسير قرآن كريم نيز ميثالثاً
انـد؛ پـس    را بـر آن اطـلاق نكـرده   » سياق«ناميم ولي نام  ت كه امروزه سياق ميهمان چيزي اس

معناي عدم استفاده از آن نيست. همچنين، استفاده از اصـطلاح سـياق در    عدم ذكر اين كلمه به
هـايي از آن در ادامـه خواهـد     كلام برخي از انديشمندان متقدم، امري معمول بـوده كـه نمونـه   

  آمد.

  روايات بدون ذكر واژة سياق سياق دربه  اول. استناد
توان ادعا كرد كه استفاده از سياق توسط پيـامبر(ص)،   با تتبع در آثار و متون اسلامي مي

توان به روايات متعددي از  ائمه(ع) و صحابه، امري متداول بوده است؛ براي اثبات اين ادعا مي
  كنيم. از آنها اشاره ميدوران صدر اسلام و قرن اول هجري استناد كرد كه به برخي 

فرمايند:  اي از قرآن مي شده كه براي تفسير آيه الحسين(ع) نقل  بن در روايتي از امام علي
هـا انجـام    محققاً خداوند در كتابش آنچه را پيش از شما نسبت به گروه ستمكار از اهـل قريـه  «

یَـةٍ کَانَـتْ وَ «اي از قرآن فرموده است:  داده است به شما شنوانده، زيرا در آيه کَـمْ قَصَـمْنَا مِـنْ قَرْ
)؛ پـس امـام   11(انبيـاء: » اي را كـه سـتمكار بودنـد...    بسـيار درهـم شكسـتيم قريـه     ؛ چـه ظَالِمَةً...

فرمايـد:   فرمودند، جز اين نيست كه منظور از قريه، اهل آن است زيرا در جملة بعـد از آن مـي  
نَا بَعْــدَهَا قَوْمــاً آخَــرِینَ ...«

ْ
نْشَــأ

َ
) 11(انبيــاء:».» ..بعــد از آن، كــروه ديگــري را پديــد آورديــم.؛ .وَ أ

  ).74، ص8 ق، ج1413(كلينى، 
جرير طبري از يسيع كندي نقل كرده است كه مردي نزد حضـرت اميرالمـؤمنين(ع)    ابن

افِرِینَ عَلَـی الْمُـؤْمِنِینَ سَـبِیلاً ...«آمد و در معني آية 
َ
هُ لِلْک ) سـؤال كـرد.   141(نسـاء: » وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّ

كنـد و در روز قيامـت راهـي و     خداوند در روز قيامت ميان شما حكم مـي «حضرت فرمودند: 
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). بنـابراين،  264، ص 5ق، ج1405(طبـري،  » دهـد.  سبيلي براي كافرين بـر مـؤمنين قـرار نمـي    
به سياق ماقبلش تفسير و معني كرده است  بينيم كه امام علي(ع) اين قسمت از آيه را باتوجه مي
ـا«فرمايد:  ه ميك

َ
مْ وَ إِنْ کَانَ لِلْک

ُ
نْ مَعَک

ُ
 لَمْ نَک

َ
هِ قَالُوا أ مْ فَتْحٌ مِنَ اللَّ

ُ
مْ فَإِنْ کَانَ لَک

ُ
صُونَ بِک ذِینَ یَتَرَبَّ فِرِینَ الَّ

مُ بَیْنَ 
ُ
هُ یَحْک مْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّ

ُ
مْ وَ نَمْنَعْک

ُ
 لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْک

َ
مْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ...نَصِیبٌ قَالُوا أ

ُ
  ).141(نساء:» ک

ھُـمْ إِلَـی «شده كه دربارة آية  از جناب عايشه روايت  نَّ
َ
ذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُھُمْ وَجِلَةٌ أ وَ الَّ

ھِمْ رَاجِعُونَ  بِّ كسـاني هسـتند   » الذين«آيا منظور از «) از پيامبر(ص) پرسيده است: 60(مؤمنون:» رَ
نـه؛ منظـور كسـاني هسـتند كـه      «اند:  حضرت فرموده» كنند؟ خورند و دزدي مي ميكه شراب 
كه ترس دارند پذيرفته نشود اينها در  دهند درحالي خوانند و صدقه مي گيرند، نماز مي روزه مي

). در اين روايـت روشـن اسـت    236، ص5م، ج1998(ترمذي، » گيرند. كارهاي خير پيشي مي
ولٰئِـکَ «فرمايـد:   دليل استناد به آية بعد كه مـي  وسيلة سياقش و به به كه پيامبر(ص) معناي آيه را

ُ
أ

 .اند نموده بيان) 61:مؤمنون( »یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَھَا سَابِقُونَ 

خَـذَ سَـبِیلَهُ «بخاري درمورد تفسير دو آية  ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِھِمَا نَسِیَا حُوتَھُمَـا فَاتَّ فِـي الْبَحْـرِ  فَلَمَّ
ـیْطَانُ «) و 61(كهف:» سَرَباً  نْسَـانِیهُ إِلاَّ الشَّ

َ
خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَ مَا أ یْنَا إِلَی الصَّ وَ

َ
یْتَ إِذْ أ

َ
 رَأ
َ
قَالَ أ

خَــذَ سَــبِیلَهُ فِــي الْبَحْــرِ عَجَبــاً  ذْکُــرَهُ وَ اتَّ
َ
نْ أ
َ
)، دربــارة حــوت در داســتان حضــرت 63(كهــف:» أ

فکـان للحـوت سـرباً و لموسـی و «ع) و خضر(ع) از حضرت رسول(ص) روايت كـرده:  موسي(
  ؛ ماهي راه خود را در دريا پيش گرفت و مسـئله بـراي حضـرت موسـي(ع) و جـوان     لفتاه عجباً 

). پيامبر اكرم(ص) سرب را به حـوت  1246، ص3ق، ج1400(بخاري،» همراهش عجيب بود.
ضرت موسي(ع) و جوان خدمتكارش؛ زيرا سياق شدن حوت را به ح اختصاص داد و فراموش

 آية اول دربارة حوت است و آية دوم درمورد موسي(ع) و آن جوان.

  دوم. كاربرد اصطلاح سياق در متون كهن اسلامي
اند شافعي اسـت كـه    كار برده معناي اصطلاحي امروزي به از فقهاي متقدم كه سياق را به

باب الصنف الذی یبـین سـیاقه «ش در اصول فقه را با نام ا در قرن دوم هجري يكي از ابواب رساله
وَ «فرمايـد:   به سياق اختصاص داده و ازجمله مواردي كه آورده، اين آيه اسـت كـه مـي   » معنـاه

بْتِ  تِي کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّ یَةِ الَّ لْھُمْ عَنِ الْقَرْ
َ
در كند كـه سـياق    ؛ ايشان بيان مي»اسْأ

لْھُمْ عَنِ الْقَرْیَـةِ «سوي مراد از  آيه، ما را به
َ
نمايد به اينكـه منظـور، اهـل     ارشاد و هدايت مي» وَ اسْأ
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ـبْتِ «قريه است زيرا  در ادامة آيه دلالت دارد بـر اينكـه مـراد اهـل قريـه اسـت       » إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّ
  ).62ق، ص1417(شافعي،

هـاي   )، سياق نقش تـرجيح بـين دلالـت   660متوفايبه نظر عبدالعزيز سلمي فقيه شافعي (
نمايـد. سـلمي گفتـه     كشاند و مقصـود را تعيـين مـي    سوي خود مي متعدد را دارد كه كلام را به

سوي تبيين مجمل، ترجيح دادن احتمالات، تثبيت و بيـان مسـائل    كننده به سياق هدايت«است: 
ي در سياق مدح واقع شود مـدح  واضح است و اين امر بر اساس عرف استعمال است. هر صفت

است، و هر صفتي در سياق ذم واقع شود ذم است. حتي آنچه در وضع لغت مـدح باشـد ولـي    
دهد؛ اما در لغتي كه صلاحيت هـردو (مـدح و    در سياق ذم قرار بگيرد معني ذم و نكوهش مي

ظ عظـيم در  شود كه مراد گوينده از آن كلام چيست ماننـد لف ـ  ذم) را دارد از سياق فهميده مي
شدنش در سياق مدح، منظور از آن حسن  دليل واقع  ) كه به4(قلم:» وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِـیمٍ «آية 

ـمْ لَتَقُولُـونَ قَـوْلاً عَظِیمـاً «كه از همين كلمـه در آيـة    و شرف والا است درحالي
ُ
ک ) 40(اسـراء: » إِنَّ

ه است. صفات متعدد پروردگار نيز در هـر  شدنش در سياق ذم، ارادة قبحِ زياد شد  دليل واقع به
  ).196ق، ص1407(عبدالسلام، » شود. سياق بر معناي مناسبش حمل مي

  . ماهيت سياق و مفاهيم آن3
عنوان يك نوع دلالت و  هاي متعدد به ماهيت سياق در كلام دانشمندان مسلمان در دوره

ميان  و نامي از قاعده بودن آن بهقرينه تلقي شده، بلكه يكي از امور عمده در علم دلالت است 
نيامده است. علامه طباطبائي بيش از دوهزار مرتبه در تفسير الميزان به سياق استناد كـرده و در  

اطلاق نكرده است. همچنين برخـي مفسـرين   » قاعده«بار هم بر سياق  همة اين موارد حتي يك
انـد و   كـار نبـرده   ن قاعده را براي آن بهكدام عنوا اند، هيچ ديگر نيز بااينكه به سياق استناد كرده

ترين دليل و شاهد بر عدم قاعده بودن ماهيت سياق، بلكه قرينـه و دلالـت بـودن آن     اين روشن
  است.

مـورد بـه سـياق اسـتناد كـرده اسـت        857جرير طبري (قرن چهارم) در تفسـير خـود    ابن
ــري، ــرن  2، ص3و ج 39، ص2و ج 16، ص11ق، ج1405(طبـ ــي (قـ ــتم) در  و...)، قرطبـ هفـ

و  8، ص2و ج 35، ص1ق، ج1372مورد به سياق تمسـك جسـته (قرطبـي،     37الاحكام  جامع
مــورد بــه ســياق اســتناد كــرده (نســفي،  11و...)، عبــداالله نســفي (قــرن هشــتم) در  21، ص3ج
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 47و...)، آلوســي (قــرن ســيزدهم) در    176، ص3و ج 236، ص2و ج 35، ص1ش، ج1362
و...) و  21، ص3و ج 8، ص2و ج 11، ص1ق، ج1404(آلوسـي،  مورد از سياق استفاده نموده 

، 1ق، ج1415مـورد بـه سـياق اسـتناد نمـوده اسـت (طبرسـي،         9طبرسي (قـرن ششـم) نيـز در    
  و...). 136و  120ص

هـاي خـود، در مـوارد بسـياري بـه سـياق        همچنين، فقها و اصوليين نيز بااينكه در كتـاب 
جو نموده است، از عنوان قاعـده بـراي آن اسـتفاده    اند، تا آنجا كه نگارنده جست تمسك نموده

) 1186اند. ازجمله محقـق بحرانـي (متوفـاي     برده نكرده بلكه با عنوان دلالت و قرينه از آن نام 
بيش از سيصد بار به سياق استناد كـرده ولـي   » الحدائق الناضره«هايش ازجمله كتاب  در كتاب

و  293و  292و  123، ص2ق، ج1405(بحرانـي،  ميان نياورده اسـت   ذكري از قاعده بودنش به
  و...). 251، ص6و ج 438و  19، ص5ج

مفهوم سـياق در متـون عربـي را در سـه أمـر خلاصـه       » دلالة السیاق«و اما صاحب كتاب 
نموده است؛ نخست آنكه سياق غرض و هـدف و مقصـود مـتكلم از ايـراد كـلام اسـت؛ دوم       

شده يا دربارة آنها (شـرايط و    آنها وارد و نازل اينكه سياق شرايط و حوادثي است كه نص در
حوادث) سخن گفته است؛ و سوم، سياقي كه به سياق لغوي معروف است و كـلام در تحليـل   

شــود  كنــد، كــه ايــن نــوع ســياق شــامل ماقبــل و مابعــد كــلام مــي  و تأمــل، آن را تمثيــل مــي
شـده كـه عبارتنـد از      ). بنابراين، بايد گفت سياق از عناصـري تشـكيل  51م، ص1987(طلحي،

سرهم آوردن و جاري شـدن بـر يـك     هماهنگي كلام، پشت«، »غرض، مقصود و مراد متكلم«
  ».شده به متن و حالات مخاطبين شرايط احاطه«و » سبك و اسلوب خاص

توان چنين گفت كه آنچه از قـرائن لفظيـه و حاليـه بـه نـص ارتبـاط دارد تمامـاً         پس مي
وسيلة غرض و هدفي كـه ايـن غـرض و هـدف،      يابد، به ظم ميشود و ن منسجم و هماهنگ مي

  همان سياق است.
در اين بخش، نظرات و آراي انديشمندان در تعريف سياق را مـرور خـواهيم كـرد كـه     

، »مفسـرين «، »شناسـان  زبـان «ايم كه عبارتنـد از   بندي نموده مجموع آنها را در چهاردسته تقسيم
  ».نفقها و اصوليي«و » ادبا و بلاغيين«
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  شناسان . سياق از نظر زبان1-3
) كه نظرية J.R.Firthاند. ازجمله فيرث ( شناسان در علم دلالت، متعرض سياق شده زبان

اند، معتقد است كه سياق عبارت است از روش بررسي معنـي   سياق در لغت را به او نسبت داده
قـرار گرفتـه اسـت    هـاي لغـوي    شناسان در تحقيقات و بررسـي  و دلالت كه مورد پذيرش زبان

شناسـان قـديم    ). البته قبل از فيرث سياق ناشـناخته نبـوده، بلكـه لغـت    316م، ص1979(حسان، 
اند ولي فيرث تحولاتي در مفهوم سياق ايجـاد   اهميت سياق و تأثيرش در معني را درك كرده

 كرد تا اينكه يك نظرية لغوي كامل و روشي در تحليل و بررسي معني و دلالت سـاخت. بعـد  
هـاي دلالتـي    از فيرث شاگردانش بحث سياقي را توسعه دادند و نقش بسزايي در زمينـة بحـث  

  ).316اند (همان، ص داشته
) نيـز نقـش   Bronislaw Malinowskiشناسان قديم مانند برونيسـلاو مالينوفسـكي (   لغت

انـد. فنـدريس    ضرورت و اهميت درس دلالـت دربـارة سـياق حـال داشـته       زيادي در توجه به
)Vendryes،السيد،  228م، ص1950) نيز متعرض سياق مقاليه شده است (دواخلي و قصاص /

  ).76م، ص1999

  . سياق از نظر مفسرين2-3
كـه از عنـوان كتـابش     چنـان » الـدرر فـي تناسـب الآيـات و السـور      نظم «بقاعي در تفسير 

زمينه بر سياق هويداست، به مناسبات و ارتباطات بين آيات توجه خاصي داشته است و در اين 
). زركشـي نيـز قيـدي    223ص 11ق، ج1404كند ( بقـاعي،   در بيان مناسبت و ارتباط تكيه مي

كند چون آن را از سـياق اخـذ كـرده اسـت      اضافي بر اهل لغت در تفسير مدلول لفظ ذكر مي
گويـد از بهتـرين    هاي غريب القرآن مي )؛ ايشان دربارة كتاب291، ص1م، ج1988(زركشي، 
كند، چون مـدلولات   ها كتاب المفردات راغب است كه معاني را از سياق شكار مي آن كتاب

  باشند (همان). خاص الفاظ مي
داننـد بلكـه آن را از    عطيـه اندلسـي، مفسـرين سـياق را يـك قاعـده نمـي        از ديدگاه ابـن 

). فخـر رازي نيـز   356، ص2ق، ج1422عطيـه،   اند (ابن مرجحات بعضي قواعد تفسيري شمرده
بر سياق اهميت داده و گفته اسـت بيشـتر لطـايف قـران در مناسـبات و        باط آيات با تكيهبه ارت

وَ إِذْ قُلْنَـا «)، وي در تفسير آية 345، ص5ق، ج1420ارتباطات و ترتيب نهاده شده (فخر رازي،
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لُوا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبَابَ 
ُ
یَةَ فَک داً... ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْ  دخول گويد مي) 58:بقره( »سُـجَّ

هـاي قبـل عطـف شـده چـون خداونـد متعـال         ريه، نعمت هشتم است و اين آيه بـر نعمـت  ق در
هايش را بر آنان برشمرده و به اينكه آنها را به ابرها و باران پوشانده، دلگرمي داده اسـت   نعمت
انشان را از بين ببرند و در دين نيز هاي عاجل و زودگذر، دستور داده گناه دنبال اين نعمت و به

بر آنها نعمت بخشيده و راه نجات از مجازاتي كه گريبانشان را گرفته به آنان نشـان داده اسـت   
  ).118، ص2(همان، ج

دليل  به سياق اهميت زيادي داده است و اين اهميت به» البحر المحيط«ابوحيان در تفسير 
ت است. تفسير ابوحيان سرشار از بيان ابعاد ارتبـاط  برجستگي سياق در علوم لغت، نحو و بلاغ

ميان آيات و ذكر اسرار تعبير و ترجيح دادن معاني آنهاست. وي دربارة آيات نخسـتين سـورة   
كنندگان بيان نموده كه در سـيزده آيـة    بقره در توصيف و مدح مؤمنين و ذم منافقين و مسخره

كـه در سـورة انفـال     به آن اكتفا نكـرده، تاجـايي  اول، احوال و اعمال آنان را تقبيح نموده ولي 
در حسن اين سياق توجه و تأمل شود «نويسد:  حالاتشان را ابراز كرده است. سپس ابوحيان مي

شده و سرشار از بداعت و زيبايي و داراي اقسام بلاغت معـاني و   كه در اوج حسن و نيكي نقل
  ).107، ص1م، ج1990(ابوحيان اندلسي،» بيان است.
وَ عَاشِـرُوهُنَّ «ز شواهدي كه ابوحيان بر سياق در تـرجيح دادن تكيـه كـرده اسـت آيـة      ا

هُ فِیهِ خَیْراً کَثِیـراً  رَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّ
ْ
نْ تَک

َ
) اسـت.  19(نسـاء: » بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أ

ق بـه تمسـك و معاشـرت و رهـا نكـردن      كند بر اينكه معناي آن تشوي سياق اين آيه دلالت مي
وَ «زنان است هرچند مرد نسبت به بعضي جوانب اخلاقشان منزجر باشد؛ لذا در آية بعد، فقـرة  

انَ زَوْجٍ...
َ
رَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَک

َ
شده معناي آيه اين اسـت كـه     ) آمده است. گفته20(نساء:» إِنْ أ

وَ إِنْ «دهـد ماننـد آيـة     دي بـراي زنـان و شـما قـرار مـي     خداوند در جدايي شما از آنان خير زيا
هُ کُلاًّ مِنْ سَـعَتِهِ  قَا یُغْنِ اللَّ ). ابوحيان گفته است كه اين نظر از سياق آيـه بعيـد بـه    130(نساء:» یَتَفَرَّ

كننـد از اخـلاق    رسد زيرا بسيار نادر و اندك است كه افرادي كـه بـاهم معاشـرت مـي     نظر مي
  ).75، ص4مل راضي باشند (همان، جطور كا يكديگر به

» التحرير و التنـوير «عاشور دربارة اهتمام ورزيدن خويش به سياق در تفسير  همچنين، ابن
در نگـارش تفسـير التحريـر و التنـوير، بـه      «گويـد:   كه بعد از تفسير طبري نوشته شده است مـي 

ام و همچنـين   داده وجوه اعجاز، نكات بلاغي، اسلوب و نيز سبك استعمال و كـاربرد اهميـت  
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اي را رهـا نكـردم مگـر اينكـه      ام؛ سـوره  ه به بيان تناسب ارتباط آيات با يكديگر اهتمام ورزيـد 
هـا   گان و معاني جملـه  كننده تنها به واژ ام تا اينكه مطالعه هايي كه در آن است بيان نموده غرض

  ).8، ص1ق، ج1420ور،عاش (ابن» اكتفا نكند و از زيبايي نظم و هماهنگي كلمات دور نشود.
اي كه بر حقيقت معنـاي   ترديد برترين قرينه بي«نويسد:  رشيدرضا نيز در تفسير المنار مي
» هاي متقدم بر آن و سازگاري آن با مجموعة معناسـت.  لفظ وجود دارد، موافقت آن با قسمت

 يكـي از عوامـل تأثيرگـذار   «گويـد:   )؛ وي در جاي ديگر مي22، ص1ق، ج1424(رشيدرضا، 
بسا موجب  در فهم صحيح قرآن كريم، توجه به قرائن آيات است؛ و ناديده انگاشتن قرينه، چه

ترينِ اين قرائن، توجه به سياق  گردد. يكي از مهم برداشت نادرست يا ناقص از آيات قرآن مي
اند و گـاه سـياق    اي نموده است كه برخي از مفسرين براي كشف مراد آيات به آن اهتمام ويژه

  (همان).» اند. رترين قرينه بر حقيقت لفظ برشمردهرا ب
هايي است كه بر مـراد مـتكلم    ترين قرينه زركشي نيز معتقد است دلالت سياق از بزرگ

كند و هركسـي آن را ناديـده انگـارد، در ديـدگاه خـود گرفتـار خطـا خواهـد شـد           دلالت مي
  ).201و200، ص2م، ج1988(زركشي، 

درست است كه وحدت سياق در فهـم  «نويسد:  سير خود ميو اما علامه طباطبائي در تف 
كننده است، اما اين در صورتي است كـه يـك فـراز، از خـود      ساز و تعيين آيه بسيار سرنوشت

استقلال نداشته باشد و پيام معيني را دنبال نكند، ولي در جايي كه فـراز، عنـوان كلـي و حكـم     
ياق و توجه به قبل و بعد، محدودكنندة كـلام  صورت تأكيد بر س كند، درآن مستقلي را بيان مي

اي  عنـوان جملـه   خواهد شد، در اين موارد بايد خود فراز را مستقلاً مورد ارزيابي قـرارداد و بـه  
بـراين،   )؛ عـلاوه 362، ص9ش، ج1385(طباطبـائي،  » مستقل در استنباط احكام دخيل دانسـت. 

ســير آيــات قــرآن كــريم، مبهمــات و در تف«گويــد:  اي ديگــر از الميــزان مــي ايشــان در نقطــه
تواننـد مـورد اعتمـاد باشـند،      مجهولاتي وجود دارند كه روايات در اثبات اين مجهولات نمـي 

براينكه ميان آنهـا تعـارض وجـود دارد كـه      يك از مضامين آنها متواتر نيست، علاوه چون هيچ
ن غـرض (كشـف   انـد. پـس تنهـا طريـق بـراي تحصـيل اي ـ       شده  درنتيجه از درجة اعتبار ساقط

جويي از قرائن و أمـارات داخلـي و    مبهمات و مجهولات)، تدبر و دقت در سياق آيات و بهره
  ).325، ص13(همان، ج» خارجي است.

وسـيلة آن، مـواردي را بـر     انـد و بـه   صاحبان مكتب عقلي در تفسير، بر سياق تكيه كـرده 
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ه بر حقيقت معنـاي لفـظ اسـتوار    گويد بهترين قرينه ك اند. مؤلف المنار مي ديگري ترجيح داده
است، سازگاري لفظ با آنچه ماقبلش بوده و اتفاق با معني و قصدي كـه كتـاب بـرايش آمـده     

طـور نظـري    ). پيروان اين مكتب در تفسير، به22، ص1ق، ج1424باشد (رشيدرضا،  است، مي
ات داشـته اسـت،   شان مناف كه با انديشه و عقل  اند ولي هنگامي تمسك به سياق را تثبيت نموده

اند. سبب اصلي، اين است كه اينان عقـل را مقـدس شـمرده و هرآنچـه را      سياق را نقض كرده
كنند، خواه آيات قرآن باشد يا  اند و آن را تأويل مي كه با عقل منافات داشته باشد باطل دانسته

محـدودة  ). در تفسير المنار سياق بر قرائن ديگر مقدم شده و 428ق، ص1427سنت (شهراني، 
خاطر اسباب زيادي كه با امور مورد توجه اين مكتب مناسبت دارد گسترش يافته اسـت.   آن به

اي از تفسـير مـأثور، حتـي احاديـث پيـامبر(ص)       شايد بارزترين سبب آن باشد كه بخش عمده
مورد اطمينان و قبول پيروان اين مكتب نبوده و اين امر به آنان اجازه داده اسـت كـه از تفسـير    

  ما و سلف روي بگردانند و اعراض كنند.قد
سبب اضطراب مكتب عقلي درمورد علت تقديم يا عدم تقديم سـياق بـر قـرائن ديگـر،     

دليـل در تحديـد    همـين  غفلت از جوانب اساسي مانند بسياري از اسباب نزول آيات است، و به
 لَـمْ تَـرَ إِلَـی «اند، آيـة   هايي كه در استدلال به سياق اشتباه كرده اند. از نمونه سياق منحرف شده

َ
أ

لُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ...
ُ
ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ هُمْ أ ) است كـه مـرگ را بـه گمراهـي،     243(بقره:» الَّ

اند و حيات را به خارج شـدن از گمراهـي و    سرگرداني، ذلت و از بين بردن عزت تفسير كرده
اين درحـالي اسـت كـه سـياق در تشـويق بـه جهـاد         اند، و بازگشتن عزت و كرامت معنا نموده

  ).456، ص 2ق، ج 1424است نه در مقام صحبت از بعث و حشر (رشيدرضا، 
هـاي برجسـته،    ، نشـانه  هـاي قـرآن، مميـزات ويـژه     اي از سوره هر سوره به نظر سيدقطب

روش خاص، سبك معـين و جايگـاه متخصـص در معالجـة موضـوع واحـد دارد؛ ايـن مسـئلة         
شـوند (سـيدقطب،    ست كه همة آيات يك سوره، بر محور موضوع و غايت جمع ميبزرگي ا

). يكي از مواردي كه سيدقطب به محور عام سوره و ارتباطش بـه سـياق   52، ص5ق، ج1412
گويد محـور ايـن سـوره،     آن اهميت داده است، ديدگاهش درمورد سورة كهف است كه مي

اساس اعتقادات است و سياق سوره حـول   ها بر تصحيح عقيده، تصحيح فكر و تصحيح ارزش
  چرخد (همان). محور اين موضوعات اساسي مي



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ١۴٨

 

  . سياق از نظر ادبا و بلاغيين3-3
سياق دلالت دارد بـر خصـوص   «گويد:  ) در تعريف سياق مي1198عبدالرحمن بناني (م

ي، (بنـان » شـده يـا بـه آن پيوسـته اسـت.      مقصود و مراد از سابق كلام كـه بـراي آن سـوق داده    
گويد كه سياق عبـارت اسـت از    )؛ و نيز شهراني به نقل از نوح شهري مي20، ص1م، ج1995

اي از قرائن لفظيه و حاليه كه بر قصد متكلم در خلال تتابع كلام و انتظام يافتن قبـل و   مجموعه
عبدالواحد  بن ). علي428ق، ص1427وسيلة آن غرض و قصد دلالت دارند (شهراني،  بعدش به
سياق عبارت است از ارتباط قول به غـرض كـه منظـور و    «) نيز گفته است: 1057(م سجلماسي

  ).18ق، ص1401(سجلماسي، » مراد متكلم از قصد نخستينش است.
بحث درمورد سياق نزد دانشمندان علوم بلاغي با آنچه نزد لغويين، اصوليون و مفسـرين  

ريك از ايشان دربارة نصوص و هاي ه است تفاوت دارد. مرجع اين اختلاف به طبيعت بررسي
» معنـي «گـردد. دغدغـة سـه گـروه لغـويين، اصـوليين و مفسـرين در نـص، همـان           متون برمـي 

كه اهميت دادنشان به سـياق در دو بعـد حـالي و مقـالي در راسـتاي رسـيدن        باشد، درحالي مي
لامـي بـر   طور دقيق است، اما هدف بلاغين بحث در زيبايي معني و تبيـين تـرجيح ك   معني به به

هايي است كه برخي كلام بر كلام ديگـر ازلحـاظ زيبـايي هنـري و بلاغـي       ديگري، و ويژگي
كـه نـزد مفسـرين و اصـوليين      طـوري  دارد؛ لذا تفصيل در شرح عناصر حالي و مقاليِ سـياق بـه  

شـود، ولـي علمـاي بلاغـي بـه مسـائلي ماننـد مراعـات          مطرح است، در كلام آنان ديـده نمـي  
  اند. گيرد اهميت داده حت مفهوم سياق قرار ميمقتضاي حال كه ت

اغلب بلاغيين به اين مطلب اشاره دارند كه ارتقاي شأن كلام در حسن و قبـول عبـارت   
است از مطابقتش با مقتضاي حـال؛ و برخـي ديگـر مطابقـت كـلام بـا مقتضـاي حـال را مايـة          

، شـعرايي را كـه در   رو )؛ ازايـن 13، ص1م، ج1988اند (خطيب قزويني،  فصاحت كلام دانسته
  ).121، ص1م، ج1995اثير،  اند (ابن اند تقبيح نموده قصائدشان سياق حال را مراعات نكرده

  . آرا و نظرات فقها و اصوليين4-3
در بحث از عام و خاص، مطلق و مقيد و مسائل دلالتي ديگـر، سـياق در مقدمـة قرائنـي     

قـيم   ابـن  الـدين  كننـد. شـمس   مـي  سوي مقصود و مـراد مـتكلم، هـدايت    است كه مخاطب را به
هـاي سـياق شـامل     فايـدة ارشـادات و راهنمـائي   «ق) گفته اسـت:  751جوزيه زرعي دمشقي (م
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، »قطع به عدم احتمال ديگري غير از مـراد و مقصـود  «، »تعيين محتمل«، »سياق به تبيين مجمل«
ائنـي اسـت   تـرين قر  است، پس سياق از بـزرگ » تنوع دلالت«و » تقييد مطلق«، »تخصيص عام«

كه بر مراد متكلم دلالت دارد و هركس آن را در نظـر نگيـرد در رأي و منـاظراتش بـه بيراهـه      
ـرِیمُ «رود. به آية  مي

َ
نْتَ الْعَزِیزُ الْک

َ
) بنگر كه چگونه سياق در آن بر ذلت و 49(دخان:» ذُقْ إِنَّکَ أ

  ).109، ص4ق، ج1419قيم جوزيه،  (ابن» كند. حقارت دلالت مي
عتقد است كه دلالت صيغة امر، مسلمّ و تمام نيست مگر بـا وجـود قـرائن؛ زيـرا     غزالي م

وسـيلة آن،   گاهي آمر با مأمور عادتي و عهدي دارد كه احوال و اسباب به آن مقترن است و به
  ).208ق، ص1413فهمد (غزالي،  شاهد و حاضر، وجوب را مي

باشـد   اي مـي  لفظيه و حاليـه  دلالت در هر موضع و موردي بر اساس سياق جمله و قرائن«
كه مقرون و همراه آن كلام است... بايد در هـر آيـه و حـديث، بـه خصوصـيت و سـياقش، و       

يك اصـل مهـم در بـاب فهميـدن       كند، توجه داشت؛ اين قرائن و دلالاتي كه معنايش بيان مي
د، طـور مطلـق در معرفـت و شـناخت اسـتدلال و نق ـ      قرآن و سنت است و استدلال به آنهـا بـه  

  ).16- 14، ص6ق، ج1421تيميه،  (ابن» اعتراض، جواب، رد و دليل و نقضش سودمند است.
اگـر در مـتن احتمـالي داده شـود، منظـور از آن      «غزالي دربارة قرائن كلام آورده است: 

شود مگر با ضميمة قرينه به لفظ. قرينه يا لفظي است كه معلوم است و يا در كـلام   فهميده نمي
گوينـد و عبارتنـد از اشـارات،     شود كه به آن قرائن حاليه مـي  عقلي واگذار مي دليل نيست و به

(غزالـي،  » شوند و به اين تعداد محـدود نيسـتند.   رموز، حركات قبل و بعد كه ضميمه كلام مي
كند كه حركت متكلم، اخلاق، عادات، افعال، تغييـر   )؛ وي همچنين بيان مي185ق، ص1413

هـايي   حركات سر، جابجايي مردمك چشـم و غيـره، دليـل    رنگ صورت متكلم، اخم كردن،
  ).228مستقل هستند و اقتران آنها به كلام، افادة برخي معاني را دارد (همان، ص

ماننـد و موجـب پيچيـدگي و     اي كه بـر معنـي تـأثير دارنـد پنهـان مـي       گاهي قرائن حاليه
بر مفهـوم اصـطلاحي   جني عبارت حال و شاهد حال را  شوند؛ ابن دشواري فهم صحيح آن مي

شـوند   اعتقادات دروني پنهـان هسـتند و شـناخته نمـي    «گويد:  كند و مي سياق حال استعمال مي
شده باشـد   شود و اگر مطلبي از كلام حذف  مقام قول از شاهد حال مي قول يا آنچه قائم مگر به

  ).284، ص1م، ج2008جني،  (ابن» و كلام بر آن دلالت كند در حكم تلفظ به آن است.
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در ميان اصوليين و فقهاي متـأخر نيـز اسـتفاده از دلالـت سـياق امـري مرسـوم و فراگيـر         
انـد.   اند اما نـامي از قاعـده بـر آن ننهـاده     است. بسياري از آنان درصدد تعريف اين دلالت بوده

كـدام از   بار به سياق استناد كرده و در هيچ 270حدود » رياض المسائل«سيد علي طباطبائي در 
). مرحوم صـاحب جـواهر   199، ص1ق، ج1404ك: طباطبائي،  ، اطلاق قاعده ندارد (نموارد

). 167، ص31ق، ج1365نيز باوجود اسـتناد بـه سـياق، چنـين اطلاقـي نكـرده اسـت (نجفـي،         
ــي،   ــي در الحــدائق (بحران ــين بحران ــيد محســن حكــيم در  438، ص5ق، ج1405همچن ) و س

ــيم،   ــوثقي (حك ــروه ال ــه 517، ص7ق، ج1404مستمســك الع ــده ب ــخني از قاع ــز س ــان  ) ني مي
  اند. نياورده

سياق عبـارت از هرگونـه دليلـي    «نمايد:  شهيد صدر(ره) در تعريفي جامع، سياق را تبيين مي
است كه به الفاظ و عبارات موردبحث پيوند خورده باشد، خواه ايـن دلايـل از مقولـة الفـاظ باشـد      

دهنـد، خـواه    پيوسـته را تشـكيل مـي    هم ن بهسخ مانند كلمات ديگري كه با عبارات موردنظر، يك
شـده و در    واحـوال و شـرايط و مناسـباتي كـه سـخن در آن طـرح       قرينة حاليه باشد، مانند اوضـاع 

» البحـر  إذهب الي «نوعي روشنگر و مؤثرند؛ مانند جملة  موضوع و مفاد لفظ و عبارت موردبحث به
شـود، داراي ويژگـي و خصوصـيتي     گفتـه مـي  » و استمع حديثه باهتمام«كه همراه با جملة  هنگامي

دليل، هرگاه جملة اول همراه با جملـة دوم   همين تنهايي گفته شود فاقد آن است؛ به  است كه اگر به
كه تنها باشد معناي ظاهر آن اين اسـت   باشد گوياي آن است كه بايد نزد آن دانشمند برود و وقتي

  ).103- 104، ص1ق، ج1426(صدر، » سوي دريا برو. كه به

 . سياق، دلالت يا قاعده4

نوعي از مدلول وجود دارد كه نه در دلالت مفهـومي اصـطلاحي داخـل اسـت و نـه در      
دلالت منطوقي اصطلاحي؛ مانند اينكه كلام، به دلالت التزامي بر اينكه لفـظ مفـرد يـا معنـايي     

د؛ يـا ماننـد   شده و بدون آن معني ناتمام است، دلالت كن ـ  مفرد در منطوق ذكر نشده و حذف
صـورت   كنـد امـا لـزوم آن بـه     به دلالت التزامي بر مفاد يك جمله دلالت مـي   جايي كه كلام،

هـا نـه مفهـوم اصـطلاحي ناميـده       صورت اين دلالـت  ، كه دراين معناي اخص نباشد لزوم بين به
  هايي را چه بايد ناميد؟ شود و نه منطوق اصطلاحي، پس چنين دلالت مي

)؛ 132، ص1ق، ج1386انـد (مظفـر،    هـا دلالـت سـياقي    ر، اين دلالتاز منظر علامه مظف
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منظور از دلالت سياقي آن است كه سياق كلام بر معنايي مفرد يـا معنـايي مركـب يـا       بنابراين،
گانـه   هاي سه كند. اين دلالت سياقي را به دلالت شده دلالت مي لفظي كه مقدر است و حذف 

لت اقتضا، دلالت تنبيه (ايماء) و دلالت اشـاره، كـه در اينجـا    اند كه عبارتند از دلا تقسيم كرده
 پردازيم. هاي سياقي مي كنيم و سپس به ماهيت دلالت اين سه موضوع را به اختصار معرفي مي

  . دلالت اقتضا1-4
حسـب عـرف، مقصـود و مـراد      دلالت اقتضا عبارت از آن است كه اولاً اصل دلالـت بـه  

م و صحت آن از نظر عقل يا شرع يا لغت يا عادت متوقـف بـر آن   متكلم باشد و ثانياً صدق كلا
دلالت باشد؛ پس ملاك در دلالت اقتضا دو چيز اسـت، نخسـت دالّ بـر مـراد مـتكلم باشـد، و       
ديگر اينكه كلام بدون آن دلالت صحيح نباشد؛ تفاوتي نيز ندارد كه آنچه در تقدير است، لفظ 

  كند كه معناي حقيقي باشد يا مجازي. ين فرقي نميمقدر باشد يا معناي اراده شده؛ و همچن
هاي التزامي بر معاني مفرد، و همة مواردي كه از باب مجاز در كلمه يا مجـاز در   تمام دلالت

گردند. اگر اشكال شود به اينكه دلالت لفـظ بـر معنـاي مجـازي      اسناد است، به دلالت اقتضا برمي
تضا، پس چگونه مجاز از نوع دلالت اقتضـا محسـوب   آن، از نوع دلالت مطابقي است نه دلالت اق

گوينـد دلالـت لفـظ بـر      شود اين مطلب صحيح است، اما منظـور از اينكـه مـي    گردد؟ گفته مي مي
معناي مجازي از نوع دلالت اقتضا است، آن است كه خود قرينـة همـراه بـا كـلام بـر اراده كـردن       

فظ به كمك قرينه بر معنـاي مجـازي دلالـت    كند، نه اينكه خود ل معناي مجازي از لفظ دلالت مي
داشته باشد؛ و وقتي از خود قرينه، مستقيماً معناي مجازي اراده شود لازمة ايـن قرينـه، اراده كـردن    

» رایت اسداً یرمـی«جهت داخل در دلالت اقتضا است؛ هرگاه در جملة  معناي مجازي است و ازاين
رت دلالت بر معناي مجازي از نوع دلالت اقتضا صو رجل شجاع اراده شود، دراين» یرمی«از خود 

  ).132 - 133، ص1ق، ج1386است (مظفر، 
یَةَ...«در فقرة  لِ الْقَرْ

َ
) صحت كلام از نظـر عقـل متوقـف بـر آن اسـت      82(يوسف:» وَ اسْأ

در تقدير گرفته شود؛ در تقدير گرفتن لفظ اهل از باب حذف مضـاف اسـت و   » اهل«كه لفظ 
  صورت از باب مجاز در اسناد خواهد بود. در تقدير گرفته شود كه دراينيا اينكه معناي اهل 

  . دلالت تنبيه (ايماء)2-4
دلالت تنبيه، كه به آن دلالت ايماء نيز گويند، دلالتى است كـه از نظـر عـرف، مقصـود     
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گوينده است، ليكن برخلاف دلالت اقتضا، در اين نوع دلالت، دقت و صحت كـلام متوقـف   
شـود، يـا عـدم     تى نيست؛ بلكه سياق و شمايل كلام موجب يقين بـه ارادة آن مـى  بر چنين دلال

بـر تنبيـه بـه    » خورشيد طلوع كرده است«نماياند، مانند دلالت جملة  ارادة آن را بعيد به نظر مى
(نماز را اعاده كـن)  » الصـلاة أعِدِ «شده است؛ و يا دلالت جملة   اين مطلب كه وقت نماز سپري

). همچنين بايد گفت كه حجيـت دو دلالـت   646، ص3 ق، ج1426(شاهرودى،  بر بطلان نماز
  باشند. (اقتضا و تنبيه) از باب حجيت ظواهر لفظ مي

  . دلالت اشاره3-4
در اين دلالت شرط است كه دلالت برحسب عرف، مقصـود اسـتعمالي مـتكلم نباشـد،     

لت التزامي غير بين، يا دلالـت  هم به دلا بلكه مدلول دلالت اشاره، لازمة مدلول كلام باشد، آن
كـلام فهميـده شـود يـا از دو       معناي اعم؛ و تفاوتي نيز ندارد كـه مـدلول از يـك    التزامي بين به
  ).135، ص1ق، ج1386كلام (مظفر، 

وْلاَدَهُـ«) و ١۵(احقـاف:» وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَـھْراً «در دو فقرة 
َ
نَّ وَ الْوَالِـدَاتُ یُرْضِـعْنَ أ

كند بر اينكه مدت بارداري زنان و مدت شـير   ) عبارت اول دلالت مي233(بقره:» حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ 
كند بر اينكه مدت كامل شيرخوارگي  دادن آنها، دو سال و نيم است و عبارت دوم دلالت مي

شود كه كمترين مدت حمل شش ماه است. ايـن دلالـت    ترتيب معلوم مي دو سال است، بدين
المقدمـه بـر    شـود؛ و ماننـد دلالـت وجـوب ذي     اشارة دو آيه است كه از دو كلام فهميـده مـي  

  المقدمه است. معناي اعم، لازمة وجوب ذي وجوب مقدمه به دلالت التزامي بين به
همچنين بايد گفت كه دلالـت اشـاره از بـاب ملازمـة عقليـه، حجـت اسـت نـه از بـاب          

ملازمه وجود داشته باشد، كه بدين ترتيب، عقل از ايـن  حجيت ظواهر، البته در هر موردي كه 
  كند؛ خواه آن لازم، حكم باشد يا غيرحكم باشد. ملازمه، لازم آن را كشف مي

  هاي سياقي . ماهيت دلالت4-4
هاي سياقي، ماهيتـاً از جـنس مفـاهيم هسـتند؛      برخي از اصوليين بر اين اعتقادند كه دلالت

طور مستقيم در لفظ و كلام ذكر نشده باشـد ولـي از    لولي كه بهعبارت است از مد» مفهوم«زيرا 
» ما دل عليه اللفظ فـي غيـر محـل النطـق    «اند:  دليل در تعريف آن گفته همين آن استنباط شود؛ به

دلالت تطابقي بر آن دلالت ندارد بلكه دلالت كلام بـر   طور مستقيم و به يعني معنايي كه كلام به
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)؛ همچنين دلالت مفهومي را 104، ص3ق، ج1394مي است (سيوطي، واسطة دلالت التزا آن به
 ).181، ص2ش، ج1385دانند (سيد اشرفي،  الاخص براي منطوق كلام مي لازمة بين بالمعني

هـاي اقتضـا تنبيـه و اشـاره از      آورده است كه دلالت» مفهوم«حسيني فيروزآبادي دربارة 
رو  در محـل نطـق بـر آنهـا دلالـت نـدارد، ازايـن        اقسام مفهوم هستند زيرا در نطق نيامده و لفظ

توانيم آنها را از اقسام منطوق بدانيم؛ تقسـيم منطـوق بـه صـريح و غيرصـريح نيـز صـحيح         نمي
 بـر  و دارد دلالـت   شـود كـه لفـظ صـريحاً بـر آن      نيست زيرا منطوق فقط بر موردي اطلاق مي

ق، 1400 فيروزآبـادي، ( تضـمني  و مطـابقي  دلالـت  به است منحصر منطوق تعريف اين اساس
  ).163  ، ص2  ج

دانـد و در ايـن مـورد     هـاي سـياقي را از جـنس مفـاهيم نمـي      و اما شيخ انصـاري دلالـت  
نويسد سزاوار نيست كه منطوق را به صريح و غيرصريح تقسيم كـرده و مـدلول مطـابقي را     مي

، 1تـا، ج  از جنس صريح دانسته و مدلول تضمني را به غيرصـريح الحـاق كنـيم (انصـاري، بـي     
  ).169ص

هاي سياقي قسـم سـومي از دلالـت هسـتند.      دستة ديگري از اصوليين معتقدند كه دلالت
ديگر، اين دسته از اصولين، حصر عقلي پيشينيان را شكسته و قائـل بـه نـوع سـومي از      عبارت به

اند. سخن ايشـان ايـن اسـت كـه آنجـا كـه لفـظ مسـتقلاً دلالـت بـر معنـايي دارد،             دلالت شده
يريم كه سخن از منطوق يا مفهوم باشد، امـا در دلالـت سـياقي مسـتقيماً از لفـظ بـه ايـن        پذ مي

رسيم و براي تام بودن دلالـت نيازمنـد مقدمـة عقلـي هسـتيم لـذا در همـة انـواع          ها نمي دلالت
معناي اعم است، و حتي اگر اين دلالات را از جنس دلالـت   دلالات سياقيه، لازمة آنها لازم به

م نيز صحيح نيست كه بگوييم آنها مفهوم و يا منطوق هستند؛ زيـرا منطـوق معنـايي    لفظي بداني
كند و مفهوم معنايي است كـه جملـة    دلالت مطابقي بر آن دلالت مي است كه جملة تركيبي به

هـاي   آنكـه دلالـت   كنـد و حـال    الاخص بر آن دلالت مي دلالت التزامي بين بالمعني تركيبي به
معنـاي اخصـند تـا     بقي كلامند كه منطوق باشند و نه مدلول التزامي بين بـه سياقي نه مدلول مطا

  ).477، ص4ش، ج1376مفهوم باشند (نائيني، 

 . ثمرة نزاع دلالت يا قاعده بودن سياق5

كـار بـردنِ    شناسـي (ترمينولـوژي)، بحـث بـر سـر رعايـت دقيـقِ بـه         در مباحث اصطلاح



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ١۵۴

 

هـاي خـود سـعي در ارائـة      سـتاي پـژوهش  اصطلاحات علمي و تخصصي است. محققين در را
تعريف دقيقي از اصطلاحات آن علـم و جهـت پـژوهش خـود دارنـد كـه ايـن امـر منجـر بـه           

  شود. اتفاق موارد موردبحث مي به قريب ها و تمايزات چشمگيري در اكثريت تفاوت
ري گـذا  )، صرفاً جنجال بر سر نـام Rule) باشد يا قاعده (Indicationاينكه سياق، دلالت (

شود كـه   ومانعي از اين دو اصطلاح، منجر به نتايج چشمگيري مي نيست بلكه ارائة تعريف جامع
گردد. در تمام اين نوشـتار   كمترين آن در زمان تعارض بين سياق با اصول و أمارات آشكار مي

 اي ارائه شود مبتني بر دلالت بودن مقولة سياق و نقد قاعده دانستن آن. سعي شده كه ادله

درحقيقت، مسئله در تسميه نيست بلكه نزاع در مضاف است، يعني آيا بايد بگـوييم   پس
؛ و گفتيم كه ايـن امـر داراي اهميـت بسـيار اسـت زيـرا در مقـام        »قاعدة سياق«يا » قرينة سياق«

عنـوان مثـال، در قواعـد     همراه خواهد داشت. سؤال اين است كـه بـه   اي متفاوت به عمل، نتيجه
ر قواعد را از مقام قاعـده بـودن تنـزل دهـيم، آيـا بـازهم همـان جايگـاه را         فقهي و اصولي، اگ

خواهند داشت يا در تعارض با أمارات و اصول، از حيض انتفاع ساقط شده و حجيت خـود را  
جاي قاعدة استصحاب يا قاعدة سوق بگـوييم قرينـة استصـحاب     دهند؟ مثلاً اگر به از دست مي

و تفاوتي نخواهد داشت؟ بحث در قاعده بـودن و نبـودن   يا قرينة سوق، همچنان صحيح است 
  سياق نيز بر همين منوال است.
أنھا امر کلی منطبق علـی جمیـع جزئیاتـه عنـد تصـرف احکامھـا «اند:  در تعريف قاعده گفته

؛ قاعده امري است كلي كه در هنگام شناسايي احكام جزئيات از آن، بـر تمـامي جزئيـات    منـه
). سياق چنين شرايطي را ندارد و امري كلـي  1296، ص2تا، ج نوي، بي(تها» خود منطبق باشد.

نيست تا منطبق بر جزئيات باشد بلكه در تمامي موارد، يك قضية جزئي است و فقط در همـان  
  رود. كار مي مصداق خود به

كـار ببـريم،    عنوان يك قرينه يا يك نوع دلالت از باب اشاره يا اقتضا به وقتي سياق را به
كند كه در مواردي توان تقييد كلام را نخواهد داشت  كلام و لفظ اختصاص پيدا مي به سبك

كنـد؛ امـا    خصوص اگر از باب قرينة حال باشد، و در هنگام تعارض باقاعـده، مقاومـت نمـي    به
اگر سياق را يك قاعده بدانيم داراي معناي وسيع و فراگيري خواهـد شـد و يـك كلـي قابـل      

  بود كه ماهيت يك قاعده است.تطبيق بر جزئيات خواهد 
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  گيري نتيجه
. بهترين بياني كه براي سياق شده توسط شهيد صدر(ره) اسـت؛ زيـرا سـياق را اعـم از     1

قرائن لفظي و حالي دانسته است. بايد توجه داشت كه تعاريف در علـم اصـول و علـوم ديگـر     
الاسـم و   بـاب شـرح   تعاريف منطقي نيستند تا اينكه جنس و فصل در آن رعايت شود، بلكه از

  باشند. تعاريف لفظي مي
اساس اسـت و منشـأ ايـن تـوهم مسـامحه و عـدم        . ادعاي قاعده بودن سياق ادعايي بي2

از آن توسـط ديگـران بـدون تحقيـق و تأمـل تكـرار        دقت برخي از پژوهشگران است كه پس 
 شده است.

دانشــمندان و هــاي خــود بــه ســخنان  . نويســندگان مقــالات پيرامــون ســياق، در نوشــته3
كـدام از   اند كه هـيچ  اند ولي توجه نداشته مفسرين جهت بيان معني و مفهوم سياق استناد نموده

عنـوان   اند. از صـدر اسـلام تـاكنون از سـياق بـه      آن بزرگان هرگز بر سياق اطلاق قاعده نكرده
سـان، فقهـا،   شنا برداري شده است اما همة دانشمندان اعم از مفسـرين، زبـان   دلالت و قرينه بهره

 اند. عنوان قاعده ياد نكرده بار نيز از سياق به اصوليين و غيرهم، حتي يك

شـود و   . سياق دلالت است نه قاعده و شامل سه نوع دلالت (اقتضا، تنبيه و اشـاره) مـي  4
معنـاي اعـم    اعم است از دلالت لفظي، حالي و ملازمة عقلي؛ و دلالتش بر مـراد، لـزوم بـين بـه    

معني اخص، سـياق مجـاز    لزوم بين به چون دلالت كلام بر مفهوم اصطلاحي بهاست نه اخص، 
 گيرد. در حذف و در اسناد را نيز در بر مي

كـار بـردن    شناسي (ترمينولوژي)، بحث بـر سـر رعايـت دقيـق بـه      . در مباحث اصطلاح5
) باشــد يــا قاعــده Indicationاصــطلاحات علمــي و تخصصــي اســت. اينكــه ســياق، دلالــت (

)Rule ومـانعي از ايـن دو    گـذاري نيسـت بلكـه ارائـة تعريـف جـامع       )، صرفاً جنجال بر سر نـام
شود كـه كمتـرين آن در زمـان تعـارض بـين سـياق بـا         اصطلاح، منجر به نتايج چشمگيري مي

 گردد. اصول و أمارات آشكار مي
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؛ بیـروت: مؤسسـه اعلمـی للمطبوعـات، القـرانمجمع البیان فـی تفسـیر  حسین؛ بن طبرسی، ابوعلی فضل .٣٧
 ق.١۴١۵

 ق.١۴٠۵؛ بیروت: دارالفکر، جامع البیان عن تاویل آیات القرآن جریر؛ طبری، محمدبن .٣٨

 م.١٩٨٧، مکه: امعه ام القری، دلاله السیاق طلحی، رده الله؛ .٣٩

 ق.١۴٠٧؛ بیروت: دارالبشائر الاسلامیه، الإمام فی ادله الاحکام عبدالسلام، عبدالعزیز؛  .۴٠

 ق.١۴١٣؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، المستصفی من علم الاصول محمد رمضان؛ غزالی، محمدبن .۴١

 ق.١۴٢٠، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیب عمر؛ فخررازی، محمدبن .۴٢

  ق.١۴٠٠؛ قم: انتشارات فیروزآبادی، عنایه الاصول فی شرح کفایة الاصولفیروزآبادی، سید مرتضی؛  .۴٣
؛ تحقیـق احمـد عبـدالعلیم بردنـی، قـاهره: دار الشـعب، الجـامع لاحکـام القـران احمد؛ ، محمدبنقرطبی .۴۴

 ق.١٣٧٢

 ق.١۴١٣؛ بیروت: دار الاضواء، فروع الکافی یعقوب؛ کلینی، محمدبن .۴۵
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؛ فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره بیسـت و »سیر تحول کاربرد سیاق در فقه شیعه« کنعانی، سید حسین؛ .۴۶

 ش.١٣٨٩شم)، تابستان چهارم (سال ش

 ق.١۴٢۵؛ مصر: مکتبه الشروق، المعجم الوسیط مصطفی، ابراهیم و دیگران؛ .۴٧

 ق.١٣٨۶؛ نجف: مطبعه دار النعمان، اصول الفقه مظفر، محمدرضا؛ .۴٨

  ش.١٣٧۶؛ قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فوائد الاصولنائینی، محمدحسین؛  .۴٩
 ق.١٣۶۵ار الکتب الاسلامیه، ؛ تهران: دجواهر الکلام نجفی، محمدحسن؛ .۵٠

 ش.١٣۶٢؛ تهران: بنیادقران، تفسیر نسفی محمد؛ نسفی، عمربن .۵١

؛ بیـروت: دارالفکـر للطباعـه و النشـر، تاج العروس من جـواهر القـاموسواسطی زبیدی، محمدمرتضـی؛  .۵٢
 ق.١۴١۴
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